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 )99- 98سال تحصیلی  68(جلسه  246درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

  12/11/1398      استاد:آیت االله حبیبی تبار                                                                                                    

  

  بسمِ االله الرَّحمن الرَّحیم

الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی 
 أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

  مرحوم محقق در شرایع فرمود:

  »اد انعزل و ان لم یشهد الامام بعزله کالجنون او الفسق و ان حکم لم ینفذ حکمهاذا حدث به ما یمنع الانعق«

  که راجع به آن بحث شد.

دنباله این عبارت یک فرع دیگري را ایشان مطرح فرموده و سخن در این است که اگر یک قاضی به لحاظ 
بود دوباره در او از دست دادن برخی از شرایط منعزل شد اما چندي گذشت و شرطی که فاقد شده 

  شود یا خیر؟ بازگشت آیا ولایت القضاء هم اعاده می

  در این مسأله اقوالی است:

این که پس از انعزال قاضی اگر آن وصفی که سبب انعزال شده مثل جنون، زائل شد و فرد دوباره عاقل شد،  -1
ص  10ج (مفتاح الکرامه  صاحب  با اعاده وصف سمت ولایت القضاء دیگر اعاده نمی شود. از جمله قائلین

مطلب را  ستند که اینه )61ص  40ج  جواهر( و مرحوم نجفی  )357ص  17مسالک ج ( شهید ثانی )،20
 .»اعاده الوصف لایوجب اعاده الولایۀ فی القاضی«دارند بنابراین چه از قدما چه از متأخرین قائل دارد که 

مراد از اصل  »والدلیل علیه الاصل.«عمدتا فرموده اند  ادله اي که براي قول به عدم اعاده اقامه شده است،
  در این جا اصل عدم ولایت بر دیگران است و در این جا مقتضاي اصل استصحاب عدم است.

که موجب ازاله ولایت شده بود، ولایت اعاده  شرطیقول دوم قول به اعاده است و این که با فرض بازگشت  -2
ان المرتفع اثر الولایۀ و «شود؛ مرحوم شیخ این را استقراب فرموده است و از جمله دلایل این است که  می

دارد که براي او تولید ولایت  قاضییک قاضی یک بحث جعلی به عنوان فرماید  می »المنصب لا نفسهما
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شود که همانا نفوذ حکم  ک وصف را از دست داد اثر این منصب زائل میقضاء کرده است و وقتی که ی
 است، ولی منصب را دارا است و زمانی که وصف را به دست آورد منصب که سرجایش است نفوذ هم بر می

دوَرَان النصب مع الشرایط و  ...مع امکان الدعوا کون قضیه النصب«گردد. و وجه دوم استقراب این است که 
از اول وقتی کسی را به سمت قاضی نصب کرده اند گفته اند  ».الظاهرتمال اراده تولیته مادام خلاف حا انّ

براي زمانی است که شرایط باشد و هر زمان شرایط در او هست سمت هم هست و هر زمان که شرایط در 
او نیست  سمت هم نیست. یعنی در حقیقت جعل سمت در شخص تابع شرایط در خود شخص است و هر 

گیرد و اگر نبود نمی گیرد. و این که بگوییم کسی که نصب شده  می وقت شرایط پیدا شد دلیل نصب آن را
نصب شده  هايبراي زماناز همان اول به عنوان سمت قضاء براي همیشه نصب شده خلاف ظاهر است بلکه 

 که شرایط را دارا باشد.
دیثی و سند چون ما ح »یضعف دعویان بخلوهما عن البینه«کند؛  خود شیخ این دو استقراب را تضعیف می

و الشک کاف فی «و دلیلی نداریم که نصب در قضاء به این شکل باشد و صرفا یک احتمال است در حالی 
فرماید اگر ما اصل را در بقاي ولایت مجنون یا شخص عامی(مثلا مجتهدي  دنبال آن می »استصحاب العدم.

ف مقطوع به است که چنین آدمی را که فعلا آلزایمر گرفته) بدانیم آن وقت این خلاف ظاهر است حتی خلا
  )65قضاء و شهادات ص (شارع به عنوان قاضی قرار بدهد. 

 و الحمد الله رب العالمین

 


